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  59 هاي نور محمديه در عرفان اسلامي بررسي سمبل

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  سومسال  10شماره  

  
  

  نور محمديه در عرفان اسلاميهاي  بررسي سمبل
  

   زاده معصومه بخشي
  بهروز رومياني  

  
  چكيده

با عنـاوين و مصـاديق متعـددي در عرفـان اسـلامي      ، محمديه يا به عبارتي مخلوق نخستين نور 
، اديق معروف آن عقل اولاز ديگر مص. مصداق آن پيامبر گرامي اسلام است ترين . مهممطرح شده است

اي از زمـان و بـا توجـه بـه      هر كدام از اين مصاديق در برهـه . باشد مي امام علي(ع)، انسان، انسان كامل
، نفوذ آراء فلسفي به جهـان اسـلام   فرهنگي موجود در جامعه رواج يافته است؛ مثلاً ـهاي مذهبي   گرايش

پس ، ور نخستين گرديده است و يا بروز عقايد شيعيعامل استفاده از مصداق عقل كل يا عقل اول براي ن
همان گونه ، ع) براي معرفي نور نخستين گرديد( عامل استفاده از مصداق علي، از به قدرت رسيدن صفويه

  . ص) شد( عامل نامگذاري نور نخستين با نام مبارك پيامبر اسلام، نفوذ اسلام به ايران، كه پيش از اين
به بررسي دلايل اين تحـول و  ، سي مصاديق نورمحمديه يا نور نخستينضمن برر، در اين پژوهش

  . شود مي حقيقت نور محمديه پرداخته
  
  هاي كليدي واژه

  ...  فره ايزدي و، عقل اول، علي(ع)، محمد(ص)، نماد، نورنخستين، نور محمديه
  
  

                                                            
  *  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شيراز. 

  ** دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زاهدان، گروه زبان و ادبيات فارسي، ايران، زاهدان. 
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60  هاي نور محمديه در عرفان اسلامي بررسي سمبل 

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  دومسال  10شماره  

  مقدمه 
ف بـا مخلـوق   عمدتاً متراد. شناخته شده در عرفان اسلامي است نور محمديه، اصطلاحي

به ايـن مقولـه   اي  هاي گوناگون توجه ويژه در فرهنگ. نخستين و اولين صادر در آفرينش است
البته با در نظر گرفتن اين نكته كه همان گونه كه نور محمديـه، در عرفـان   . معطوف شده است

 اسلامي داراي اسامي و نمادهاي متعددي است، در اساطير و فرهنـگ ملـل ديگـر نيـز     ـ  ايراني
را رديابي كرد كـه  هايي  توان نظريه مي توان اسامي و نمادهايي براي آن ذكر كرد و يا حداقل مي

  . مشابهت ساختاري غيرقابل انكاري با مسئله نور محمديه دارند
در خويشاوندترين فرهنگ با فرهنگ ايراني، يعني فرهنگ هندي، اولين آفريده، اقيـانوس  

مانو با آرزوي آفـرينش، نخسـت   «  :آيد مي مخلوقات پديد او، ساير آغازين است كه به واسطه
اي  در اقيـانوس آغـازين، دانـه   . بخشـد  مـي  ) يا اقيانوس آغازين را از تن خود هستيNara( نارا
گزيـده ريـگ   «) . آيـد  مـي  افشاند و از اين دانه تخمي زرين و درخشان چون خورشيد، پديد مي

  )6 :1367ودا، 
نـور  «بـا توجـه بـه تـأثير آن در آفـرينش، بـا        ؛كند مي را معرفي كه الياده آنگونه  آن مانا،
آميز و فعالي است كه بعضي افراد  مانا براي مردم ملاتري، قدرت اسرار مشابهت دارد: »محمديه

كار عظيم و شـكوهمند آفـرينش كيهـان،    . . . و به طور كلي نفوس مردگان و همة ارواح دارند
  )38: 1376الياده، (  . »پذير است فقط بر اثر ماناي ذات الهي، امكان

سـفر  (»نور نخستين آفريده خـدا اسـت   «:هاي قوم يهود، نور، اولين آفريده است آموزه در
در آغـاز   :و در دين زرتشت، اين جايگـاه بـه آتـش اختصـاص دارد     )3آيه  :پيدايش، باب اول

ن آفريده بهمـن  )؛ گر چه در روايتي ديگر، نخستي57: 1326معين، »(آفرينش آتش هستي يافت
   )برهان قاطع، ذيل بهمن( . است

  
  نور محمديه در عرفان

در عرفان اسلامي، مسئله نور نخستين يا اولين مخلوق كه خلقت نيز معلول آن اسـت بـا   
اي آن  بـر  شماري بي و مصاديقها  فرد ارائه شده است؛ به اين معني كه نامه رويكردي منحصر ب
ه برخي از اين موارد، به واسطه تبـادل فرهنگـي مكاتـب و    رسد ك به نظر مي. مطرح شده است
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  61 هاي نور محمديه در عرفان اسلامي بررسي سمبل

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  سومسال  10شماره  

مذاهب به عرفان نفوذ يافته است؛ نظير عقل اول كه مفهومي عاريت گرفته شده از دوران نفـوذ  
و مصداق كلمه كه برگرفته از مذهب مسيحيت است، يا اينكه اين  فلسفه در جهان اسلام است

هـايي كـه مسـتخرج از فرهنـگ      ظيـر تمثيـل  مصاديق، موروث فرهنگ حاكم بر جامعه است؛ ن
(ع)، بـه عنـوان مصـاديق     پيـامبر اسـلام(ص) و امـام علـي     قرار گرفتن نام ماننداسلامي است؛ 

اين مسئله، خود به وجود آورنده ابهامي گسترده در متـون عرفـاني شـده    . برجسته نور محمديه
گسسـتگي مبحـث    بـر است؛ چرا كه مصاديق و نمادهاي گوناگون مطرح براي نـور محمديـه،   

  . افزوده است
ايـن كلمـه در ذكـر    «زاده آملي، اسامي متعددي براي نور محمديه، ذكر كرده اسـت:  حسن

الـنفس   اسامي شريف صادر اول است كـه در صـحف عرفـاني و كتـب حكمـي سـائر اسـت:       
جلـي  الت. الفـيض الـذاتي  . العنصر الاول. الفيض المنبسط. الصادر الاول. الرقّ المنشور. الرحماني
اب . مرتبـة الجمـع  . العمـاء . الهبـاء . الظل. النور. العنقاء. الوجود المنبسط. الإمداد الإلهي. الساري
)؛ اما پيش از او، با توجه به اينكـه  2/78: 1381حسن زاده آملي، »(. . . أم عالم الإمكان. الأكوان

 يـن تعـدد اسـامي و   نسـفي بـه ا   انـد،  در هر مكتب و گاه در هر اثري، نامي براي آن قائل شـده 
اما ايـن جـوهر را   . بدان كه عقل اول يك جوهر است« اشاره كرده است: خاستگاه آنچنين  هم

چون اين جوهر را ديدند كه دريابنـده و  اند.  به اضافات و اعتبارات، به اسامي مختلفه ذكر كرده
. درك كنندهدريابنده كننده بود، نامش عقل كردند، از جهت اينكه عقل هم مدرك است و هم م

چون همين جوهر را ديدند كه زنده و زنده كننده بود نامش روح كردند، از جهت اينكـه روح،  
حي و محيي است و چون همين جوهر را ديدند كه پيدا كننده بود، نامش نور كردند، از جهت 

  . اينكه نور، ظاهر و مظهر است
 ـ و چون همين جوهر را ديدند كه نقاش علوم بود بر[ امش قلـم كردنـد] و چـون    دلها، ن

همين جوهر را [و چون . همين جوهر را ديدند كه سبب علم عالميان بود، نامش جبرئيل كردند
 ]همين جـوهر را ديدنـد كـه   [و چون . سبب رزق عالميان بود، نامش ميكائيل كردند ]ديدند كه

حقـايق   ]همين جـوهر را ديدنـد كـه   [و چون . سبب حيات عالميان بود، نامش اسرافيل كردند
  . كرد، نامش عزرائيل نهادند يافت و قبض معاني مي را در ميها  چيز
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62  هاي نور محمديه در عرفان اسلامي بررسي سمبل 

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  دومسال  10شماره  

وي موجـود   در ]جمله[ديدند كه هر چه هست و بود و باشد،  ]همين جوهر را[و چون 
المقـدس و بيـت اول و    االله و بيـت  و اگر همين جوهر را بيت. است، نامش لوح محفوظ كردند

  )63 :1388(نسفي،  ».عظم گويند، هم راست باشدمسجد اقصي و آدم و ملك مقرب و عرش ا
براي ايـن مفهـوم واحـد در نظـر گرفتـه شـده اسـت،         شماري بي بر اين اساس، مصاديق

  . مصاديقي كه هر كدام برآمده از يك تفكر يا مكتب فكري است
  

  مصاديق نور محمديه 
گـاه عنـاويني   در رابطه با نور محمديه در عرفان اسلامي وجود دارد.  شماري بي مصاديق

چون حرف، عقل، حسن يا فره ايزدي براي آن در نظر گرفته شده و گاه اسـامي خـاص؛ نظيـر    
(ع). كثرت عناوين نور محمديه يا صادر نخستين، ناشـي از عموميـت ايـن     (ص) و علي محمد

گـاه بـه عرفـان     هـا،  بحث در مكاتب و مذاهب است. مصاديق به كار گرفته شده در اين فرقـه 
نقـش را بـه   تـرين   ز راه يافته است؛ نظير مصداق كلمه كه در دين مسيحيت، برجستهاسلامي ني

  خود اختصاص داده است. 
  

  نور محمديه؛ كلمه
همان گونه كه پيش از اين متذكر شديم، پيوستگي مفهوم نور محمديه يا مخلوق نخستين 

در ابتدا «خوانيم:  ميبا مفهوم كلمه، بيش از هر جا، در انديشه مسيحيت مشهود است. در انجيل 
بود كلمه، و كلمه بود نزد خدا، و خدا همان كلمه است، اين بود هميشه نزد خدا، همه چيـز از  
آن پيدا شده و از غير آن پيـدا نشـده چيـزي از آنچـه پيـدا شـده، و بـه سـبب آن يافـت شـد           

  )245: 1375(ترجمه اناجيل اربعه،  ...»حيات،
جا اين بـوده اسـت    باور ديني جهان باستان همه« نويسد: سرامي با اشاره به اين مسئله، مي

  كه خدا جهان را با واژه خلق كرد و در فرهنگ اسلامي خودمان نيز 
ــت     ــون اس ــاف و ن ــل ك ــي طفي ــه گيت  هم

  
 چــون، چنــد و چــون اســت كجــا در كــار بــي  

  )55: 1373سرامي، «) له كن فيكون.فقال و اذا اراد االله بشي   
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  63 هاي نور محمديه در عرفان اسلامي بررسي سمبل

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  سومسال  10شماره  

اي دارد كـه مـا را بـه يـاد حـرف نخسـتين        ينش حـروف، نظريـه  ابن عطا نيز درباره آفـر 
ابن عطا گويد، چون خداي حروف را بيافريد او را پنهان داشت چون آدم را بيافريد «اندازد.  مي

اين سرّ در وي نهاد و هيچكس را از فرشتگان از آن سرّ خبر نداد آن سرّ بر زبان آدم برفـت از  
 ـ خداي عزوجلّ صورت هاي گوناگون او را هر گونه و لغت قـول ابـن     هها آفريد، آشكارا شد ب

  )21: 1345(قشيري،  « عطا كه حروف مخلوق است.
با اين حال بايد به اين واقعيت معترف بود كه ابن عربي، بيش از هر عارف ديگر، به ايـن  
همساني اشاره كرده است. او كلمه را در معناي حقيقـه محمديـه بـه كـار بـرده اسـت(عفيفي،       

)نزديك بودن مفهوم حروف و نـور محمديـه، از ديـد محققـان، دور نمانـده اسـت.       52: 1400
از نظر ابـن عربـي    »حقيقت محمدي«محققي، در مورد مشابهت موجود ميان كلمه در انجيل و 

را جـايگزين آن   »حقيقـت محمـدي  «را در آية انجيل برداريم و  »كلمه«كافي است  « نويسد: مي
گـري كـه در آن    باب حقيقت محمدي دست يابيم. نقش واسـطه  ربي دركنيم تا به نظرية ابن ع

ذكر شده است، در عرفان نظري عيناً به وسيلة كاربرد حقيقت محمدي يـا   »كلمه«عبارت براي 
وي در ادامه به پيوستگي مفهـوم كلمـه و لوگـوس     )178: 1382دشتي، »(شود عقل اول بيان مي

گيري مسلمانان در اين زمينه،  الحكم، را مبني بر واماشاره كرده و نظريه عفيفي، شارح فصوص 
  )178همان: «) از فلاسفه نو افلاطوني و فلاسفة يهود، بيان كرده است.

  

  انسان نور محمديه؛
اي است كه نه تنها در عرفان اسلامي، بلكـه در   انسان، اشرف مخلوقات است. اين انديشه

ر اساس انديشه اين مكاتب، هستي را براي فكري، مطرح گرديده است. ب هاي مكتب بسياري از
اند. اغراق نخواهد بود اگر ادعا شود كه انسان دير زماني پـيش، در شـعر پارسـي،     او خلق كرده

جايگاهي را دارد كه در شعر عرفاني نصيب پيامبر اسلام شده است. فردوسي، انسان را نخستين 
  رود: اسلام نيز به كار مينامد؛ عنواني كه براي پيامبر  فطرت و پسين شمار، مي

ــدكي  ــري انـــــ ــرد بنگـــــ  ز راه خـــــ
  

 كــــه معنــــي مــــردم چــــه باشــــد يكــــي  
 انـــــد تـــــو را از دو گيتـــــي بـــــرآورده  

  
ــرورده     ــانجي بپــ ــدين ميــ ــه چنــ ــد بــ  انــ

 نخســـــتين فكـــــرت پســـــين شـــــمار  
  

 تــــويي، خويشــــتن را بــــه بــــازي مــــدار  
  ) 1/6: 1387(فردوسي،    
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64  هاي نور محمديه در عرفان اسلامي بررسي سمبل 

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  دومسال  10شماره  

افزايـد   در خلقت شده و در ادامه مي اسدي توسي در گرشاسپ نامه، مدعي برتري انسان
   اند: كه جهان را صرفاً براي انسان خلق كرده

ــت   ــته اسـ ــردم آراسـ ــزد از مـ ــين، ايـ  زمـ
  

ــته اســـت     ــر او خواسـ ــردن از بهـ ــان كـ  جهـ
 بـــه مـــردم فرســـتاده پيغـــام خـــويش      

  
ــويش     ــام خــ ــد همنــ ــي و را خوانــ  زگيتــ

 بــــــدو داد شــــــاهي ز روي هنــــــر     
  

ــانور     ــون جــ ــه گــ ــران گونــ ــدين بيكــ  بــ
  ) 11: 1386(اسدي توسي،                  

تـوان در متـون عرفـاني نيـز، مشـاهده كـرد. سـنايي در بيـان          رد پاي اين انديشـه را مـي  
  سرايد:  ارزشمندي انسان، مي

ــداي     ــاه خــ ــه بارگــ ــدر آمــــد بــ  انــ
  

ــاي    ــان در پـــ ــواجگي كشـــ ــن خـــ  دامـــ
ــالم دون      ــرد عــ ــجده كــ ــيش او ســ  پــ

  
ــون      ــاهي ذوالنــ ــو مــ ــته چــ ــده گشــ  زنــ

ــا     ــا شـــ ــرده بـــ  هبال طاووســـــيكـــ
  

ــي    ــتان قدوســــــ ــوه در بوســــــ  جلــــــ
ــدو    ــام بــــ ــزو را نظــــ ــالم جــــ  عــــ

  
ــدو    ــام بـــ  غـــــرض نفـــــس كـــــل تمـــ

 داده اشــــــرف بــــــر همــــــه عــــــالم  
  

ــم     ــوح و قلــــ ــار لــــ ــرورا كردگــــ  مــــ
  )23: 1383(سنايي،                        

اي با تعريف انسان كامـل دارد. انسـاني كـه در صـورت      العاده اين تعاريف، مشابهت فوق
دهند و به عبارتي او مركز  ، قطبي است كه افلاك گردش خود را به دور او انجام ميكمالي خود

ان الانسان الكامل هو قطب الذي تدور عليه الافلاك الوجـود مـن    « هستي و دليل خلقت است:
كنـد كـه نـام انسـان كامـل،       ) گرچه جيلاني در ادامه اشاره مي48: 1304جيلاني، «) اوله و آخره

  )48(همان:  .»سمه الاصلي الذي هو محمد صلي االله عليه و آله و سلمفا«محمد است: 
 انسان كامل است كـه مجـلاي ذات اوسـت   

  
 اي كـه جـامع ذات و صـفات اوسـت     مجموعه  

ــده     ــه زن ــات و هم ــمه حي ــد از او  او چش  ان
  

ــت       ــات اوس ــاي حي ــه بق ــاودان ب ــي ج  او ح
 انسان كامل است كـه او كـون جـامع اسـت      

  
ــه    ــت اســت ك ــغ ولاي ــاطع اســت  تي ــان ق  بره

  )79: 1333(شاه نعمت االله ولي،                     
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  65 هاي نور محمديه در عرفان اسلامي بررسي سمبل

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  سومسال  10شماره  

  عقل اول نور محمديه؛
شماري مبني بر عقل بودن نور محمديه در متون فلسـفي، مـذهبي و عرفـاني،     روايات بي

دانـد كـه حكمـا بـه مخلـوق اول       الحقايق، عقل اول را عنواني مي موجود است. نسفي در زبده
گويند، [كه] اول چيزي كه از حق تعالي صادر شد، جوهري بود و نام  ل حكمت مياه«اند:  داده

آن جوهر، عقل اول است. و عقل جوهري بسيط است؛ يعني جوهري يكتا است. و قابل تجزي 
) لاهيجي نيز، در اين زمينـه، بـا حكمـا هـم عقيـده اسـت:       61: 1388نسفي، «) و تقسيم نيست.

خليفـة  «حضرت عزّت به او رسيد، عقـل اسـت كـه صـوفيه     مخلوق اول كه خلعت وجود از  «
خوانند؛ و در شرع به سه عبارت منقول است؛ يكي آنكـه مخلـوق اول قلـم اسـت، دوم      »اعظم

آنكه عقل است، سوم آنكه نور است. و مراد از اين سه، يك چيـز اسـت. زيـرا كـه آن جـوهر      
قلـم خواننـد؛ و   «توسط اوست  مجرد را از اين جهت كه نقوش و علوم در ساير مصنوعات، به

عقل گويند؛ و چون كمالات حضـرت رسـالت پنـاهي     »چون ذات خود مبدأ خود را تعقل كند
  )99: 1362حزين لاهيجي، «) خوانند. »نور محمدي«پرتوي آن جوهر است 

قطعاً اين باور از متون فلسفي به عرفان اسلامي راه يافته اسـت؛ مـثلاً در نگـاه افلـوطين،     
كه نمادي از خداست، همان گونه كه عقل اول  »احد«ل مكان دوم است يعني بعد از جايگاه عق

افلوطين هستي ناب يا عالم معقول را در سه اصـل يـا   « يا نور محمديه، صادر اول از خداست:
پس از واحـد، عقـل يعنـي     (روح): داند. اين سه اقنوم عبارتند از احد، عقل و نفس سه اقنوم مي

است و پس از عقل نفس. اين ترتيب واقعي است و در جهان معقـول نـه    نخستين اصل متفكر
مشابه چنين نظري را  )130: 1388(كهنوجي،  « بيشتر از اين را بايد پذيرفت و نه كمتر از اين را

  توان مشاهده كرد.  در متون فلسفي، به وفور مي
ان اسلام، اسـتفاده از  گرايي در جه البته بايد به اين نكته توجه داشت كه پس از افول عقل

گرايي، عاملي شد تا عقل كه پـيش از   اين مصداق نيز رو به افول نهاد؛ توضيح اينكه ركود عقل
گرديد، رفته رفته به عنوان نمـاد ظلمـت بـه     اين به عنوان نماد نور در عرفان اسلامي مطرح مي

  كار رفت.  
 بــه آب علــم بشــوييد روي دفتــر عقــل    

  
 اه كنيـــدبـــه نـــور عشـــق رخ عقـــل را ســـي  

  ) 86: 1389ي، خجند كمال خيش(              
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66  هاي نور محمديه در عرفان اسلامي بررسي سمبل 

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  دومسال  10شماره  

  نور محمديه؛ فره ايزدي 
انگيزتـرين و در عـين حـال     از اغراق به دور است اگر گفتـه شـود كـه يكـي از شـگفت     

ها درباره نور محمديه، توسط هانري كربن ارائه شده است. او كه شيفتگي كـم   ترين نظريه بديع
چنين شارح آن، سهروردي، دارد؛ نور محمدي را همـان فـره    و همنظيري به متون ايران باستان 

خورنه، از آنجا كه سرچشمة فرهمندي پيامبران نيز هست، همانند نور محمدي است. « داند: مي
ــورات         ــرآن و ت ــامي در ق ــوت س ــتة نب ــه رش ــتان ب ــران باس ــوت در اي ــتة نب ــان رش بدينس

از « هروردي نيز بر همين باور بوده است:او معتقد است كه س )222: 1373شايگان، «) پيوندد. مي
)خورنه نيـز بـه   223(همان:  « يا مفهوم سكينه است. »نور محمدي«نظر سهروردي خورنه همان 

عنوان توان سـامان دهنـدة   ه خورنه، ب «در آفرينش جهان نقش داشته است.  »نور محمديه«مانند 
كند: در مراتـب   گر فروترند تعيين ميآغازين، مراتب جهان را كه برخي از آنها فراتر و برخي دي

فراتر شدت درجة نور بيشتر، و در مراتب فروتر كمتر است. و رابطة ميان آن دو، رابطـة عشـق   
هـاي   تـر عاشـق نـور    هاي ضـعيف  اند، و نور تر حاكم هاي شديدتر بر نورهاي ضعيف نور است:
 ندگي فرّ، اشاره شـده اسـت:  ها نيز به قدرت آفري )در يشت223همان: «) جوياي آنها. تر، و قوي

 « كه اهورا مزدا بـدان، آفريـدگان را پديـد آورد.   ... ستاييم فرّ كياني نيز و مند مزدا آفريده را مي«
  ها، زامياد يشت، كرده يكم) (يشت 

شـود؛   هر كدام از اين مصاديق در زمان خاصي رواج يافته و به دوره خاصي محـدود مـي  
واج و زوال اصطلاح يا نـام خاصـي بـه عنـوان مصـداق نـور       شايد بهترين گزينه براي اثبات ر

محمديه در عرفان اسلامي، اشاره به يكي از مصاديقي باشد كه در پي تحولي مـذهبي در ايـران   
  به وجود آمد. 

  
  نور محمديه؛ عشق

شود كـه قابـل تطبيـق بـا نـور       در برخي متون، نگرشي خاص در مورد عشق ملاحظه مي
و اما اولين چيزي كه در ايـن عـوالم پديـد آمـد محبـت و       « است: محمديه يا مخلوق نخستين

منازعت بود. و از محبت عوالم علوي پديد آمد كه انتهاي آن آسماني است كه فلك قمر ناميده 
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  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  سومسال  10شماره  

 « شود. و آنچه از فلك قمر به پايين است تا اين زمين همـه از منازعـت پديـد آمـده اسـت.      مي
  )25: 1962(ابوالحسن ديلمي، 

  
  حسن حمديه؛نور م

كنـد؛ يعنـي    در ميان آثار عرفا، گاه حسن، نقشي معادل نور محمديه در آفرينش پيـدا مـي  
  نقش اولين مخلوق و اولين صادر، كه در نهايت آفرينش معلول اوست:

ــد   ــدا شــ ــو پيــ ــن او چــ ــو حســ  پرتــ
  

 عـــــالم انـــــدر نفـــــس هويـــــدا شـــــد   
  ) 242: 1386(عراقي،    

  داند: يها را، انعكاس حسن م حافظ نيز، نقش
 حسن روي تو به يك جلوه كه در آينه كـرد 

  
ــاد     ــام افتـ ــة اوهـ ــش در آينـ ــه نقـ ــن همـ  ايـ

 اين همه عكس مي و نقش مخالف كه نمـود   
  

 يك فروغ رخ سـاقي اسـت كـه در جـام افتـاد       
 )339: 1382(حافظ،    

  و از جامي است:
ــي  ــه هســتي ب ــوت ك ــود در آن خل ــان ب  نش

  
ــان بـــود  بـــه كـــنج بـــي   ــالم نهـ  خـــودي عـ

ــ   ــاهر جمـــ ــد مظـــ ــق از قيـــ  ال مطلـــ
  

ــاهر     ــويش ظـ ــر خـ ــتن بـ ــور خويشـ ــه نـ  بـ
ــرده      ــوه كـ ــا جلـ ــت هرجـ ــال اوسـ  جمـ

  
 ز معشــــــوقان عــــــالم بــــــرده پــــــرده  

 )1375:580(جامي،    

توجه بيش از حد عرفا، به ويژه عارفان ايراني به مقوله جمال، ياد آور ديدگاه سيدحسين 
از زيبـايي جـدا نكـرده، بلكـه      فرهنـگ ايـران هـيچ گـاه حقيقـت را     « نصر در اين زمينه است:

ترين نشانة تجلي حقيقت را در جمال يافته و زيبايي را معراج بـه عـالم معنـي دانسـته و      عميق
حسـن در عـالم صـورت،    ... عدم توجه به جمال را نوعي مرگ و زوال به شـمار آورده اسـت  

(نصـر،   « سـازد. اي است براي وصال به عالم معني نه حجابي كـه انسـان را از آن مسـتور     وسيله
1382 :1/475(  
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  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  دومسال  10شماره  

  نور محمديه؛ پيامبر اسلام
اصرار عرفاي مسلمان، مبني بر اطلاق نور محمديه بر پيامبر اسلام، موجـب پديـد آمـدن    
توليدات فراوان ادبي ـ عرفاني، در اين زمينه شده است. اعتقاد آنها بـر ايـن اسـاس اسـت كـه       

خَلَق االلهُ نـور محمـد مـن نـورهِ، فصـوره و      «: خداوند، پيامبرشان را با نور خويش آفريده است
مالهَ الف عامٍ فكانَ يلاحظهُ في كلِّ نظـره   ـصدره علي يدِه فَبقي ذلك النّور بينَ يديِ االلهِ تعالي  

 خداي عزّوجل نور محمد را از نور »نوراً جديداً و كرامه جديده، ثمُ خلقَ منها الموجودات كلَّها
خود پديد كرد و به دست خود آن نور را بداشت صد هزار سال، پس هر شبانه روزي كه هزار 
سال دنيوي باشد، نظر در اين نور كردي، به هر نظري نور و كرامتي از نور اين نور بيافتي، پس 

) در همـين  267ـ ـ8: 1387(عـين القضـاه،     »از اين نور جملة موجودات و مخلوقات پديد كـرد. 
خلقـت مـن اطيـب الطّـينِ و     «انـد:   تر از انسان تصور كرده لقت محمد را از خاكي پاكراستا، خ

)؛ علاوه بر اين، او را علت غايي خلقت نيز معرفي 75: 1355(ژنده پيل،  »خُلقَ محبي من اسفَلها
حكمت االله از خلقت جهان بجز محبت نبود از آنك هيچ صـفتي ازيـن كـاملتر نبـود     «اند:  كرده
لمـا  (ص) آمد كه او حبيب االله بـود. [لـولاك    ن معني بود كه مقصود از خلقت جهان محمدازي

خلقنا الافلاك اشارت بدانست كه اگر محبت نبودي و ما محب كسي نبوديمي و كسـي محـب   
ت اسـت.]    بهـاء ولـد،   »(ما نبودي هيچ موجودي هست نكردمي كه منتهاي مبتغاي وجود محبـ

1352 :1/141 (  
نوار حديثي از پيامبر نقل شده كه ضمن آن به آفرينش پيامبر از نـور خـدا، بـه    در بحارالا

اول ما خلق االله نوري ابتَدعه من نوره و اشتقَّه من جـلال  « عنوان اولين مخلوق ياد شده است. 
  له)  ، باب بدء خلقه و ماجري6(بحار الانوار، ج  »عظمته

محمد نه از شما و عالم «داند:  فيل محمد ميبه همين خاطر است كه نجم رازي، آدم را ط
شما بود، لكن رسول خدا و خاتم انبياء بود. همة عالم را از نور او روشنائي است، او را با گـل  

  ي، آدم طفيل محمد بود، تو مپندار كه محمد طفل آدم بود. يچه آشنا
ــوديم   ــا زآدم بـ ــه مـ ــري كـ ــن نبـ ــا ظـ  تـ

  
ــوديم     ــود آدم، آن دم بــ ــه نبــ ــان دم كــ  كــ

ــ   ــل و دل  يبـ ــت  ع و ش و ق و گـ  زحمـ
  

ــوديم     ــدم بـ ــق، همـ ــا و عشـ ــوقه و مـ  معشـ
  )75: 1387(نجم رازي،                       
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 آفــــرينش را جــــز او مقصــــود نيســــت
  

 تـــــر از او موجـــــود نيســـــت پاكـــــدامن  
 آنچـــه اول شـــد پديـــد از جيـــب غيـــب   

  
 هــــيچ ريــــب بــــود نــــور پــــاك او بــــي  

ــين     ــاي يقـــ ــرع و دريـــ ــاب شـــ  آفتـــ
  

ــالم رح    ــور عــــ ــالمين نــــ ــه للعــــ  مــــ
 خواجــــه كــــونين و ســــلطان همــــه     

  
ــه     ــان همــــ ــان و ايمــــ ــاب جــــ  آفتــــ

 مهتــــــــرين و بهتــــــــرين انبيــــــــاء  
  

ــاء     ــفياء و اوليــــــ ــاي اصــــــ  رهنمــــــ
 چـــو شـــبنم آمدنـــد از بحـــر جـــود هـــم  

  
ــود      ــيلش در وجــ ــالم از طفــ ــر دو عــ  هــ

  )17: 1353(عطار،                       
جود پيامبر اسـلام، حتـي در عرفـان    اين رويه؛ يعني همسان پنداشتن حقيقه محمديه و و

  يابد: داند، ادامه مي شيعي كه علي را مظهر و مصداق حقيقه محمديه مي
 اول تجلــــي از تتــــق غيــــب ســــرمدي 

  
ــدي       ــور محمـ ــت نـ ــود حقيقـ ــدت بـ  وحـ

ــفات وي     ــور صـ ــت ظهـ ــي اسـ  دوم تجلـ
  

ــدي       ــاي احم ــع در رخ زيب ــر دو جم ــن ه  اي
 از پرتــــو وجــــود وي ايجــــاد كائنــــات  

  
ــت ح   ــوده اسـ ــزدي فرمـ ــلاق ايـ ــرت خـ  ضـ

ــدان     ــين ب ــدا را يق ــو خ ــالبي ت ــه ط  اي آنك
  

ــدي     ــاب محمـ ــت جنـ ــق نماسـ ــرآت حـ  مـ
ــود     ــان محــب وي و آل او ب ــر كــس زج  ه

  
 مالـــك شـــود نعـــيم و حيـــات مؤبـــدي      

ــه زد     ــي ك ــش كس ــن آل ــه دام  دســت ولا ب
  

ــردي      ــه راه مجـ ــيد بـ ــان كشـ ــقش عنـ  عشـ
 هاشــم زعشــق عتــرت اطهــار مصــطفي      

  
ــق      ــت طري ــت و ياف ــركت رس ــدياز ش  محم

  )164: 1382(نيري،                   
  

  علي؛ نور محمديه
رو هستيم. بهتـرين توضـيح بـراي     هاي ويژه از مولاي متقيان روب در عرفان شيعي، با چهره

، ارائـه داد.  »اسطوره اهل حـق «توان با استناد به سخنان ايرج بهرامي در كتاب  اين فرآيند را مي
رفان شيعي؛ به ويژه غلات شيعه، بـا دو علـي مواجـه هسـتيم؛     نويسنده معتقد است كه ما در ع

يكي امام اول شيعيان كه جنبه حقيقي شخصيت ايشان است؛ و ديگري جنبه روحي شخصـيت  
(ع) كه گاه اضافاتي بر آن داخـل شـده و صـورت اسـاطيري بـه خـود گرفتـه اسـت.          امام علي
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به ابياتي با اين انديشـه، از تفـاوت    استاد شفيعي كدكني نيز، ضمن استناد )42: 1378(بهرامي، 
از بسـياري از اهـل   « گويد: ستايش شده در آن ابيات با علي تاريخي سخن مي »علي«شخصيت 
 ـطالـب    يعني امام علي بن ابـي  ـمورد نظر ما ربطي به آن علي تاريخي   »علي«ام كه  حق شنيده

گوينده، كه بايد از حـدود   در همين شعر هم ـندارد و استمرار يك حقيقت ازلي و ابدي است  
قرن يازدهم به بعد باشد، كوشيده است زنجيـرة اوليـا را تكـرار يـك روح در تـاريخ بدانـد و       

شـود،   )؛ البته آن چه در اين ابيات مشاهده مـي 58: 1386شفيعي كدكني، «) تجليات يك حقيقت
  گذارد كه با مفهوم حقيقه محمديه روبرو هستيم:  نمي ترديدي را باقي

ــا  ــود    ت ــي ب ــود عل ــان ب ــد جه ــورت پيون  ص
  

ــود       ــي ب ــود عل ــان ب ــود و زم ــين ب ــش زم ــا نق  ت
ــد       ــي ش ــد آدم زعل ــه ش ــك ك ــجود ملائ  مس

  
 آدم چـــو يكـــي قبلـــه و مســـجود علـــي بـــود   

 هم موسي و هم عيسي و هم خضر و هم الياس  
  

 هــــم صــــالح پيغمبــــر و داوود علــــي بــــود  
  )58: 1386(شفيعي كدكني،                    

در اين  اي منسوب به مولانا به آن اشاره شده بود: پيش از اين در قالب سروده حقيقتي كه
شـاعر معتقـد اسـت كـه     «هر لحظه به شكل بت عيار برآمـد  » حقيقه محمديه« بينيم كه شعر مي

گاهي به تك طينت صلصال فرورفت/غواص معاني/گاهي زتك كهگل فخـار  «حقيقه محمديه، 
زان پـس بـه   « بينـيم:  در هيئتي دنيوي و در سيماي پيامبران مـي پس از اين مرحله، او را  »برآمد

. اين نـور، در ظـاهر جميـع پيـامبران، جلـوه      »جهان شد/گه نوح شد و كرد جهاني به دعا غرق
؛ تا اينكه در نهايت، او را در »هر قرن كه ديدي رفت/ آمد و مي بالجمله هم او بود كه مي« كرده:

. »تا عاقبت آن شكل عرب وار برآمـد/داراي جهـان شـد   « نيم:ك سيماي پيامبر اسلام مشاهده مي
و در » شمشير شد و در كف كراّر برآمد/قتال زمان شد« كند: پس از آن، در ذات اولياء ظهور مي

 /»انـا الحـق  «گفت:  ني ني كه همو بود كه مي« شود: آخرين مرحله در بزرگان تصوف رؤيت مي
اســتاد  )573ـــ 4: 1385(مولــوي،  »دار برآمــد منصــور نبــود آن كــه بــرآن در صــورت الهــي/

كدكني معتقدند كه اين فرآيند برآمده از انديشه خرمدينان است كه به رجعـت باورمنـد    شفيعي
اند. براي بررسي دقيق آبشخور اين انديشه لازم است ابتدا نظريات مقدسي درباره خرميـه،   بوده

اين اعتقادند كه پيامبران همه از يك روان  بيان شود. او معتقد است كه پيروان مكتب خرميه، بر
بر قولِ اند  عقيده راي و هم ها و اصنافي هستند، جز اينكه همگان يك ايشان فرقه « برخوردارند:
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به رجعت. و ايشان به تغيير نام و تبديل جسم عقيده دارند. معتقدند كه تمام پيامبران، بـا همـه   
اند. معتقدنـد   ه يك روان و يك جان را احراز كردهاختلافي كه در اديان و شرايعشان هست، هم

 )2/575: 1381(مقدسـي،   »شود و هر صاحب ديني بر حـق اسـت.    نمي گاه بريده كه وحي هيچ
كدكني معتقد است كه اين قسمت از انديشـه خرمـدينان، شـباهت بسـياري بـا انديشـه        شفيعي

رجعت است و برآنند كه آن چه  وجه جامع ايشان اعتقاد به«ابن عربي دارد:  »حقيقت محمديه«
ايشان است. وگرنه پيامبران با همه اختلاف شـرايع و   »جسم«و  »اسم«شود  در انبيا دگرگون مي

اند. اين بخش از عقايد ايشان بسيار شبيه اسـت   اديانشان، يك حقيقت بيشتر نيستند و يك روح
  )58: 1386ي، كدكن شفيعي»(.خواند مي »حقيقت محمديه«به آنچه ابن عربي آن را 

اي از امـام علـي)ع) اسـتناد كـرد كـه       توان به چهـره  شود، مي همان گونه كه ملاحظه مي 
در عرفـان اسـلامي گرديـده اسـت. وفـور       »نور محمديـه «يا  »حقيقه محمديه«جانشين مفهوم 

 گردد، خواهد اي اجمالي كه صرفاً جهت اثبات ارائه مي شواهد در اين زمينه، ما را ملزم به اشاره
  كرد. 

حاج ميرزا حبيب اصفهاني در مدح ايشان ابياتي دارد كه بي شك گوياي انديشه حقيقـت  
  است: محمديه

ــي    ــتانه مـ ــقي مسـ ــنيدم عاشـ ــت شـ  گفـ
  

ــت        ــي نيس ــز عل ــوت ج ــول و ق ــدا را ح  خ
ــيت    ــيا از مشـــ ــه اشـــ ــود جملـــ  وجـــ

  
ــت     ــي نيسـ ــز علـ ــيت جـ ــد، مشـ ــد آمـ  پديـ

ــوح     ــي نـ ــيث و علـ ــي شـ ــي آدم، علـ  علـ
  

 لـــي نيســـت كـــه در دور نبـــوت جـــز ع    
ــي     ــي و عيسـ ــي موسـ ــد، علـ ــي احمـ  علـ

  
 كـــه در اطـــوار خلقـــت جـــز علـــي نيســـت  

 اگـــر گـــويي علـــي عـــين خـــدا نيســـت  
  

ــت     ــدا نيسـ ــز جـ ــدا هرگـ ــز از خـ ــو نيـ  بگـ
  )124: 1382(نقل:دواني،                   

  
ــت     ــي اس ــزدان دم عل ــر ي ــي از س ــر زن  گ

  
ــت       ــم علـــي اسـ ــر هـ ــرايي از پيمبـ  ور سـ

ــي     ــوت پـــ ــرار نبـــ ــري ور ز اســـ  بـــ
  

ــت    ــي اســـ ــاتم و آدم علـــ ــا از خـــ  انبيـــ
ــد    ــدر تـــــن آدم دميـــ  آن دمـــــي كانـــ

  
 حضــرت حــق جــان و دل، آن دم علــي اســت  

  )125(همان:                      
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 اند: او را حقيقت اشياء و قطب عالم اعلاء دانسته

 حقيقــت همــه اشــياء دلا علــي اســت علــي
  

ــي       ــت عل ــي اس ــات دلا عل ــده بين ــور دي  ظه
 نچـه موجـود اسـت   در آفرينش عـالم هـر آ    

  
ــي      ــت عل ــي اس ــدا دلا عل ــده پي ــود او ش  زج

ــد     ــات آمـ ــل كاينـ ــل او اصـ ــود كامـ  وجـ
  

 كــه قطــب عــالم اعلــي دلا علــي اســت علــي   
ــي      ــم يزل ــفات ل ــه آدم ص ــود ب ــي نم ــي       ... عل ــت عل ــي اس ــيا دلا عل ــزال در اش ــه لاي  ك
ــور از او دارد     ــي ظهـ ــفات و ذات الهـ  صـ

  
ــي       ــت عل ــي اس ــا دلا عل ــي توان ــيم و ح  حك

  )168: 1382(نيري،                     
كنـد.   مبدأ هسـتي معرفـي مـي    (ع)، ايشان را آغاز خلقت و راز شيرازي، از زبان امام علي

اشـياء   مبـدأ حقيقت ولايت آن حضرت كه «كند:  همان تعريفي كه بر حقيقه محمديه صدق مي
 مبدألهذا فرمود: منم  ...عالم كون و ظهور است و منتهي و غايت تمامي اشياء عالم وجود است

اولي هر شيء و آخرت و منتهي هر شيء يعني دوره ظهور عالم دنياي سـفلي از مـن اسـت و    
و منتهـي مـنم و    مبـدأ دوره بطون عالم كه قيامت است منم و جامع و حامل آخرت و اولـي و  

كـون   اظهار عالم كون از من است تا به كمال دوره ظهور خود برسد. پس بعد از آن اعاده عالم
  )77: 1342راز شيرازي، »(و معاد آنم.  مبدأكنم و من خود  را مي

  اين همان مفهومي است كه در اين شعر نيز بيان شده است:
 اول تو و آخر تـويي بـاطن تـو و ظـاهر تـويي     

  
 كننـد  عالم تو و قـادر تـويي مسـتان سـلامت مـي       

ــو      ــاد ت ــد را بني ــو، توحي ــاد ت ــو و ميع ــدأ ت  مب
  

 كننـد  يي، مسـتان سـلامت مـي   جبريل را استاد تـو   
 دنيا تو و عقبي تويي هم جام و هم صهبا تـويي   

  
 كننـد  عاقل تو و شيدا تـويي مسـتان سـلامت مـي      

 عــالم تــويي آدم تــويي در كبريــا محــرم تــويي  
  

ــي     ــتان ســلامت م ــويي مس ــم ت ــا اعل ــد از انبي  كنن
  )43ـ4: 1381(نيري،                       

  حقيقت نور محمديه 
گونه كه پيش از اين نيز متذكر شديم، چيزي نيست جـز نـور    نور محمديه، همانحقيقت 

هـا و باورهـا، در هـر مكتـب و هـر       نخستين كه آغازگر آفرينش بوده است. با توجه بـه ارزش 
اند؛ مثلاً بـا در نظـر گـرفتن ارجمنـدي عقـل در بـاور        مذهبي، مصداقي براي آن در نظر گرفته

ور محمديـه گرديـده اسـت. در عرفـان اسـلامي، گرچـه برخـي        فلاسفه، اين سمبل، جانشين ن
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ها را از مكاتب و مذاهب پذيرا شده است؛ اما خود با دو سمبل اختصاصي كـه ماحصـل    سمبل
(ص) كه پيامبر اسلام  نگرش مذهبي عرفاي مسلمان است، به كار گرفته شده است؛ يكي محمد

  (ع) كه امام اول شيعيان است.  است؛ و ديگري علي
يقت اين است كه اين دو مفهوم، در مقطع خاصي از زمان، وارد عرفان اسـلامي شـده   حق

در « نويسـد:  است؛ مثلاً الياده درباره چگونگي پيوستگي معنايي نور محمديه و نور محمـد مـي  
جهان اسلام، پيوستگي خاصي ميان نور و محمد در ابتدا نبود و اين اصطلاح، از جانب عرفا و 

ست. بر اين اساس، خلقت به وسيله نوري خاص بوده كه به نـور محمديـه   شيعيان وضع شده ا
موسوم است و اين نور محمديه همان محمد، پيامبر اسلام اسـت. و ايـن در حـالي اسـت كـه      

چنين حسان بن ثابت را به واسـطه تشـبيه    قرآن، محمد را فقط يك انسان دانسته است. وي هم
اي كه با آيـاتي از قـرآن    داند. انديشه ه در محدوده شعر ميپيامبر به ماه، آغازگر رواج اين انديش

: 1986 ـ ـ 1907(اليـاده،   » مبني بر فرستادن پيامبر به عنوان نوري هدايتگر، تأييد و تحكيم شد. 
12/6766(  

پورنامداريان نيز گسترش اين اصطلاح را در زماني پس از درگذشت پيامبر اسلام دانسته، 
ان شيعيان رواج يافت و به موازات آن، در ميان اكثريت سني نيز مطـرح  اي كه ابتدا در مي عقيده

(ص) اولين آفريدة خداوند است،  اعتقاد به اينكه نور محمد« گشته و مورد پذيرش قرار گرفت:
بعد از درگذشت پيامبر و گسترش اسلام در ميان ملل و برخورد اين دين با احساسات و عقايد 

رضاي احساسات ديني مسلمانان، رواج پيدا كرد. عقيـده بـه ازلـي    هاي ديگر، براي ا ديني ملت
(ص) ابتدا در ميان شيعه و سپس در ميان سنّيان نيز مـورد قبـول افتـاد. ايـن      بودن وجود پيامبر

دهند از جمله حديث معروف كنت نبيـاً و آدم   عقيده را احاديث متعددي كه به پيامبر نسبت مي
(ص)، كه نخسـتين آفريـدة خداونـد اسـت،      كند. وجود ازلي محمد بينَ الماء و الطّين تأكيد مي

شده است كه ابتدا در وجود آدم و سپس در تمامي انبيـاي پـس از وي    نوري آسماني تصور مي
همـين نگـرش، بـا توجـه بـه تفـاوت        )146: 1364پورنامـداريان،  »(نسل به نسل تجسد يافت.

؛ به اين معني كه شيعيان، ائمه اطهار را بـه  گرايش مذهبي مسلمانان، تحولي ديگر را تجربه كرد
آخرين تجلي آن، بر طبق عقايد اهـل سـنت، در خـود پيـامبر     « مفهوم نور محمديه پيوند زدند:
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عليه السلام و امامـان خانـدان او ظهـور     ـ(ص)؛ و بر طبق عقايد شيعه، در حضرت علي   خاتم
  )146همان: «) كرد.

جامع تمام مواردي است كـه ذكـر گرديـد. او     »نور محمديه«نظر سيدحسين نصر درباره 
معتقد است كه انسان كامل، نماد نور محمديه است كه ذاتـاً كلمـه و روح اعلـي اسـت و ايـن      

كـه ذاتـاً    »نور محمدي«انسان كامل يا «گيرد:  كمال فقط در پيامبران و امامان و اولياء، شكل مي
كند  الاهي است. آفرينش با او ترقي مي كلمه يا روح اعلي است، جلوه گاه همه اسماء و صفات

النوع فرزندان آدم است، كه همه آنان بالقوه انسان كاملنـد،   گيرد. وي رب و از وجود او مايه مي
گواينكه تنها در ميان پيغمبران و امامان و بزرگان اولياء است كه اين مكان صورت فعليت پيـدا  

  كند.  مي
شود كه حقايق الهي در آن انعكاس  دان اشراق ميدر آنان، حقيقت دروني عالم صغير چن 
گيرد،  افلاطوني را در بر مي »مثل«كند. همان گونه كه انسان كامل و رب النوع عالم همه  پيدا مي

شـود   اي مـي  چون آيينه عارف نيز كه از وحدت دروني خود با رب النوع انساني آگاه است، هم
  ) 380 ـ 381: 1359(نصر،   ».بيند كه خدا اسماء و صفات خود را در آن مي

رو است كه قطب الدين نيريزي، ضمن اشاره به نـور نخسـتين و انطبـاق آن بـر      از همين
سـت كـه   ا مراد از تجلي نور الهي بر قلب عارف نـه آن « گويد: انبياء، از انطباق آن بر امامان مي

لمـات اهـل معرفـت،    حق تعالي بذاته در قلب حاضر شود، حاشا و كلا! نه در اخبار و نه در ك
مراد از آن اين معني نيست، بلكه وجه اعظم الهي اوست كه عبارت از نور مقـدس اوسـت كـه    
نور محمدي و علوي است، و اين نور عظيم الهي كه صادر اول و مرآت حق نما است. . . حق 
تعالي هياكل مقدسه حضرات خاتميين را مظهـر آن نـور عظـيم خـود و حامـل آن قـرار داده،       

 ...وانزلنا اليكم نوراً مبينا= و نوري آشكار به شما نازل كرديم«فرمايد:  كه در آيات قرآني ميچنان
السلام تفسير شده، زيرا حـق تعـالي حقيقـت     و در تفسير اهل بيت نور به خود حضرات عليهم

امـين  »(انـد  ارواح مقدسه ايشان را اين نور عظيم خود قرار داده، و لذا حضرات وجه كامل الهي
(ع) گفته، فرآينـدي كـه    ) پيامبر نيز از ارزشمندي وجود امام علي78/ 1: 1383لشريعه خويي، ا

(ص) فرمـود: اول مـا    و رسول اكـرم « (ع) در كنار نام پيامبر گرديد: موجب قرار گرفتن نام علي
ر خلق االله نوري، وان االله خلقني و علياً من نور عظمته. اما حضرات انبيا و اوليا هر يك بـه قـد  
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اند، اين است كه فرمـود: يـا علـي     استعداد خود، شعاعي از اشعه اين نور لاهوتي را حامل بوده
كنت مع الانبياء سراً و معي جهراً، لاجرم ولايت مطلقـه و نبـوت مطلقـه مخصـوص حضـرات      
معصومين است، و نبوات همه انبيا و ولايات كل اوليا اشراقي است از اشراقات ولايت مطلقه و 

لقه، از اين جهت فرمود: كنت نبياً و آدم بين الماء والطين، حقيقت توحيـد و معرفـت   نبوت مط
  ) 693/ 2همان: »(حاصل نشود مگر در مرآت اين نور عظيم محمدي و علوي
  فضولي نيز معتقد به اتحاد و انسجام اين دو نور است:

 نــور او كــز بطــن غيــب افتــاده در مهــد ظهــور
  

ــوأم    ــعاع لمعـــه نـــور نبـــوت تـ ــا شـ  اســـت بـ
 نور وحدت منقسم گشته است در صورت ولي  

  
 صـــورت الفـــت دليـــل اتحـــاد مقســـم اســـت   

 مرتضي را كس ندانسته است غيـر از مصـطفي    
  

 هست نفس او بمعني گر بصورت ابـن عـم اسـت     
  )143: 1344(فضولي،                       

ن از اشـعه آن  و ارواح همـه مؤمنـا  «و همين نور است كه خاستگاه ارواح مؤمنان اسـت:  
روح مقدس علوي است كه تجلي نموده است از روح اعظم الهي به وساطت ولايت كليه الهيه، 
پس حقيقت روح، امري است وحداني، و نوري اسـت منبسـط، در هياكـل مقدسـه حضـرات      
معصومين تجلي كرده، و به توسط شخص مقدس امام پرتو افكن همه هياكل بشريه از مـؤمنين  

  »ه و تمامي ارواح مؤمنين از تجليات اشعه آن روح اعظم حاصل آمده اسـت. و صالحين گرديد
  )770/ 2: 1383(امين الشريعه خويي، 

بنابراين آن گونه كه ملاحظه گرديد، نور محمديه اصطلاحي است شناخته شده در عرفان 
نـگ  شماري در عرفان و ساير مكاتب و مذاهب دارد كه هر كدام با فره اسلامي كه مصاديق بي

اي از زمان و تحت تأثير ظهـور و نفـوذ مـذهب يـا      و مذهب خاصي در ارتباط بوده و در برهه
  فرهنگ خاصي به وجود آمده است. 

  
  نتيجه

نور محمديه، اصطلاحي خاص است كه بـر مفهـومي ثابـت در عرفـان اسـلامي اطـلاق       
تحقيقـي،   ـرفـاني   رو است. گرچه در چند متن ع هشود. اين مفهوم ثابت با تعدد عناوين روب مي

به تعدد اسامي اشاره شده است؛ اما به روند تحـول، دلايـل تحـول و زمـان آن تـوجهي نشـده       
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مـذهبي جامعـه ايـران دارد. مـثلاً      ـاست. دلايل تحول، پيوستگي خاصي بـا شـرايط فرهنگـي     
همزمان با رواج فلسفه در جهان اسلام، شاهد اطلاق نام عقل كل يا عقل اول بر نـور محمديـه   

شود. اطـلاق   گرايي در جهان اسلام، اين مصداق از دايره كاربري خارج مي هستيم. با افول عقل
گيرد؛ اما بايد  (ع)، به واسطه قدرت گرفتن شيعيان در ايران عهد صفوي صورت مي نام امام علي

تـرين مصـداق ايـن نمـاد، نـام پيـامبر        چنـان گسـترده   به اين حقيقت نيز توجه داشت كـه هـم  
  ) است. (ص اسلام
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